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بازگشتم تا در رشته ی  UCLAبه دانشگاه  1993هنگامی که در سال 
نظريات   درس بخوانم،" زبان ها و فرهنگ های خاور نزديک"

پسااستعمارگرايی و بويژه پسانوگرايی باب روز بود، اما من به 
ه ی انقلاب ايران به من درس هايی داده تجرب. هيچ يک کششی نداشتم

بود که عبارت پردازی های ضد غربی و ضد روشنگری را برايم بی 
استاد  1هيچگاه از ياد نمی برم يک بار هانس پيتر اشميت. اثر می کرد

ادوارد " خاورشناسی"آلمانی زبان لوی ام نظر مرا راجع به کتاب 
در هندوستان زندگی کرده ميدانستم که او شش سال . جويا شد 2سعيد

فرانسوی، راسموس کريستين  3تا کاری را که آبراهام آنکتيل د پرون
انگليسی، ابراهيم پورداوود ايرانی  5دانمارکی، ويليام جونز 4راسک

آن روز برای اولين بار . و بسياری ديگر آغاز کردند ادامه بدهد
 .با او از تجربه ی خود در انقلاب ايران سخن گفتم

 

 گريزی به گذشته ـ 1
پس از گرفتن ديپلم دبيرستان از اصفهان به  1971نخستين بار در سال 

لس آنجلس آمدم تا به عنوان يک شاعر در رشته ی زبان شناسی درس 
بخوانم، اما در مدتی کوتاه جذب مبارزات دانشجويی ايرانيان عليه 

تا  شاه شدم و پس از يک سال خود را به دانشگاه تهران منتقل کردم
 1977جنبش انقلابی در اواخر . بتوانم در مبارزه ی انقلابی شرکت کنم

از راه رسيد و ما دانشجويان و روشنفکران چپ در آن نقش مهمی 
پس از شورش تبريز رهبری آن به دست  1978بازی کرديم ولی از فوريه 

نه شرقی، نه غربی، : روحانيت بنيادگرا افتاد که شروعش اين بود
پس از سرنگونی رژيم شاه و برقراری رژيم جديد، دو ! میحکومت اسلا

پيشامد به روحانيت بنيادگرا فرصت داد که اولا صفوف خود را درون 
حاکميت يکپارچه کند و جناح ملی و غيربنيادگرا را از حکومت 

 : براند و  ثانيا مردم را به دور پرچم خود گرد آورد
ه به اين رژيم وجهه ک 1979ـ اشغال سفارت آمريکا در نوامبر 1

ـ آغاز جنگ هشت ساله با عراق در 2ضدغربی و ضدآمريکايی داد و 
گروهی که من با آن کار . که به رژيم وجهه ملی بخشيد 1980سپتامبر 

کردم يک سازمان مارکسيست مستقل بود که در برخورد به هر دو می
زيگزاگ ضد "اشغال سفارت را : پيشامد در برابر حکومت ايستاد

و همراهی جناح بزرگی از چپ را انعکاس ) يعنی جناح خمينی" (قلابان
خواند؛ جنگ را از " زيگزاگ ضدانقلابی در صف انقلاب"يک جنبه اين 

هر دو سو محکوم کرد و مردم ايران و عراق را به برخاستن عليه هر 
من در اتخاذ اين . دو رژيم پان اسلاميست و پان عربيست تشويق کرد

نقشی اساسی داشتم و نويسنده دو مقاله ی تحليلی  مواضع سازمانی
 6.در توضيح مواضع سازمان عليه گروگانگيری سفارت و جنگ بودم

هزاران روشنفکر چپ و ملی  1981با آغاز سرکوب بزرگ در تابستان 
من بيش از ده نفر از خويشان . به جوخه های تيرباران سپرده شدند



ت دادم و مجبور به جلای وطن خود از جمله همسر و برادرم را از دس
شروع به نقد مارکس و بررسی يک يک  1985در آمريکا در سال . شدم

کتاب های او و ارائه آن به صورت يک سلسله سخنرانی تحت عنوان 
در جريان اين تحقيق نخست به سوی . کردم" مارکس نه چون يک پيشوا"

احترام به  آنارشيسم فلسفی رفتم ولی به تدريج به سوی ليبراليسم و
 .آزادی های فردی گرايش پيدا کردم

" فلسفه ی هايدگر"نگفته نماند که يک بار همين سخنان را سر کلاس 
بيان  8و مهمانش ژاک دريدا 7در حضور استاد راهنمايم ساموئل وبر

 .کردم 
 

 ـ انتقاد ادوارد سعيد از خاورشناسی 2
کايی و استاد نويسنده ی فلسطينی ـ آمري) 1935-2003(ادوارد سعيد 

را : .." خاورشناسی"دانشگاه کلمبيا، کتاب جنجال برانگيز خود 
- 1984( 9انتشار داد، يعنی همان سال که ميشل فوکو 1978در سال 

نويسنده و فيلسوف فرانسوی در آخرين ماه های سقوط شاه در ) 1926
ايران دو بار به تهران سفر کرد تا خود از نزديک با جنبش انقلابی 

او نتيجه ی مشاهده خود را در دو نشريه . آشنا شودمردم 
فوکو در ضت اسلامی خمينی شاهدی . ايتاليايی و فرانسوی منتشر کرد

او . برای اثبات نظريه های ضدروشنگری و ضد تجددخواهی خود ميديد
انقلاب " خرد"تصور ميکرد که انقلاب ايران به جای استقرار حکومت 

به وجود خواهد آورد که از  10"اسیديانت سي"کبير فرانسه، يک 
البته . خودبيگانگی های خرد ابزارگرای غربی را پاک خواهد بود

فوکو ترديدها و پرسش های خود را هم داشت، اما اگر بخواهيم از 
تعبير خود او استفاده کنيم فوکو در آن زمان اسير توهمات گفتمان 

می ژانت آفاری دو سال پيش پژوهنده گرا. ضد روشنگری خود شده بود
کتابی درباره برخورد اين فيلسوف  11همراه با کوين آندرسون

ميشل "فرانسوی با انقلاب ايران به زبان انگليسی نوشته به نام 
که ترجمه ی " جنسيت و اغوای اسلامی گرايی: فوکو و انقلاب ايران

 .توان يافتبرخی از مقالات فوکو را در آنجا می
به عنوان نظريه پرداز " خاورشناسی"اب ادوارد سعيد با نوشتن کت

پسااستعمارگرايی شناخته شد و برداشت هايش در کنار پسا 
ساختارگرايی و پسانوگرايی ژاک دريدا و ميشل فوکو در دو دهه ی 

او . هشتاد و نود قرن گذشته، مجامع دانشگاهی غرب را تسخير کرد
اهانت  را به صورت يک برچسب" خاورشناسی"در اين کتاب اصطلاح 

آميز درآورده است که شايد بهتر است به همين دليل آن را به 
شيوه ی برخورد سعيد به کار . ترجمه کرد" خاورشناسی گری"

خاورشناسان غربی بخصوص عرب شناسان و اسلام شناسان انگليسی و 
سعيد پس از . فرانسوی را ميتوان در نقل قول زير مشاهده کرد

زبان شناس آمريکايی که  ـ  12امسکیاشاره به اين گفته ی نوام چ
در مطالعات نظامی محققان دولتی آمريکا " عينيت علمی"نميتوان از 

من شک : "در جنگ ويتنام سخن گفت ـ، در مقدمه کتاب خود می گويد
دارم که بتوان اين برخورد را زير سئوال برد که به عنوان نمونه 

قرن نوزده که به يک فرد انگليسی در هندوستان يا مصر در اواخر 
آن کشورها علاقمند ميشود هيچگاه نميتواند اين ذهنيت را کنار 

شايد به نظر . بگذارد که اين کشورها مستعمره ی بريتانيا هستند
برسد که چنين قضاوتی کاملا متفاوت است از گفتن اين که تمام 
معلومات دانشگاهی پيرامون هندوستان و مصر به نوعی از واقعيت 

سياسی اثر گرفته و دستخوش تجاوز آن شده و با اين وجود های زشت 
اين درست همان چيزی است که من در اين پژوهش خود پيرامون 



هيچ گاه " عينيت علمی"مسلم است که  13."خاورشناسی بيان ميکنم
پژوهش های خاورشناسان غربی . خالی از ذهنيت های شخصی محقق نيست

گرفته و در چند قرن گذشته از شرايط تاريخی و اجتماعی تاثير 
ست همانطور که تحقيقات خود ادوارد آميخته به تعصبات اروپا محوری

ی ی فلسطين نميتواند از رابطهی زادهسعيد به عنوان يک نويسنده
. عرب و اسرائيل در دهه شصت و هفتاد قرن گذشته بی تاثير بماند

ر نه او را با اين وجود عموما خواستگاه نژادی يا ملی يک پژوهشگ
واجد شرايط تحقيق ميسازد نه او را از آن محروم می کند و در تحليل 
ايی، تنها بررسی انتقادی آثار تحقيقی اوست که ميتواند درجه ی 

به عنوان نمونه، آرتور د . اعتبار علمی کار او را روشن سازد
ديپلمات فرانسوی در ايران يک نژادپرست ) 1816-1882( 14گوبينو
بود و تحقيقات او در ايران و شرق در نيمه ی قرن نوزدهم آشکار 

در مقابل، کار دو . از تعصبات آرياگرايانه اش لطمه خورده است
و رينولد ) 1862-1926( 15خاورشناس انگليسی يعنی ادوارد براون

از صداقت روشنفکرانه برخوردار است و در ) 1868-1945( 16نيکلسون
انتقادی ادبيات کهن فارسی مانند  زمينه ی معرفی و تهيه ی متون

مثنوی، ديوان شمس، چهار مقاله نظامی عروضی و مانند آن هنوز هم 
انگيزه ی شخصی اين افراد در کار خاورشناسی . مرجع شمرده ميشود

چه بوده است؟ آن طور که ادوارد براون در مقدمه ی کتاب با ارزش 
ده شدن او به ميگويد، علت کشي" يک سال در ميان ايرانيان"خود 

مطالعات اسلامی و آموختن زبان های ترکی، عربی و فارسی هنگامی 
بوده که او شانزده سال بيشتر نداشته و از مظلوميت ترک ها در 
جنگ ميان دو امپراتوری عثمانی و روسيه تزاری، و شايد هم تحت 
تاثير سياست حمايت آميز دولت انگليس از اولی در برابر دومی 

به علاوه هنگامی که او از رشته ی پزشکی که به . يشودبرانگيخته م
خواهش پدرش به آن وارد شده بوده، خود را به رشته ی خاورشناسی 
منتقل کرده و در لندن آغاز به ياد گرفتن زبان فارسی ميکند، تحت 
تاثير برخی از مهاجران ايرانی قرار ميگيرد که خود بابی بوده 

آا حس براون را نسبت به . اند يا از آن جنبش الهام می گرفته
رنج بابيان برمی انگيزند به طوری که او بی تابانه مشتاق ديدار 
آا در ايران ميشود و از لحظه ی ورودش از مرز عثمانی، مترصد تماس 
با آا بوده، در تبريز بالای ارگ ميرود تا جايی را که يکی از 

انده ببيند، و در زنان بابی پس از پرتاب شدن به پايين سالم م
سال پيش  30زنجان جای گلوله های قوای دولتی را که نزديک به 

برای سرکوب بابيان شورشی به آن شهر آمده بودند، بر ديوار 
مشاهده کند و بالاخره در اصفهان هنگامی که مشغول خريد جنسی از 
يک دلال عتيقه فروش بوده با محفل مخفی بهائيان که در آن زمان خود 

آيا . ز بابيان و ازليان متمايز کرده بودند، آشنا ميشودرا ا
علاقه ی براون به اين پيگيری از کنجکاوی يک عامل سازمان جاسوسی 
انگليسی برميخيزد يا نتيجه ی شور يک جوان با احساس و پژوهش گر 
است؟ انگيزه هر چه بوده سفرنامه ی او يکی از بهترين منابعی است 

محققی که ميخواهد شرايط اقتصادی و که ميتواند امروزه به 
اجتماعی ايران را پيش از آغاز جنبش تحريم تنباکو و انقلاب 

نقش تلگرافخانه ها در  وحدت سياسی ولايات : مانند(مشروطيت 
کشور، جنبش بابيان و شکل گيری جناح ازليان که خواستار تغييرات 

ت پرهيز سياسی در کشور بوده اند و بابيان که از دخالت در سياس
به علاوه چهار جلد . مطالعه کند، کمک نمايد...) ميکرده اند و 

ادوارد براون هنوز يکی از بهترين پژوهش " تاريخ ادبيات فارسی"
 .های موجود در اين زمينه شمرده ميشود



در ميان خاورشناسان و روشنفکرانی که از غرب به ايران آمده اند 
دولت های متبوع خود کار  مسلما کسانی را ميتوان يافت که برای

کرده و صداقت علمی خود را فدای انگيزه های غير پژوهشگرانه 
به عنوان نمونه شاعر نيمه نامدار انگليسی باسيل . کرده اند
را  18دوست شاعر مشهور آمريکايی ازرا پاند) 1900-85( 17بانتينگ

ميتوان نام برد که در جنگ دوم جهانی در بخش آگاهی ارتش 
ا در ايران خدمت ميکرد و پس از پايان جنگ در سفارت بريتاني

و " رستم"انگليس در تهران به خدمت ادامه داد و فرزندانش را 
 34ناميد و حتی همسر دومش دختری ارمنی ايرانی بود که " رودابه"

به اصرار نخست وزير ملی،  1952او در سال . سال از او جوانتر بود
در 19به نوشته ريچارد نورتون تيلور. دکتر مصدق از ايران اخراج شد

شاعر نامدار انگليسی ديلان  1998دسامبر 31 20ی گاردينروزنامه
برای مدتی  1951در رابطه با اداره ی جاسوسی انگليس در  21توماس

کوتاه به تهران آمد تا فيلمنامه ای برای يک فيلم تبليغاتی به 
فت بنويسد که نفع شرکت نفت انگليسی و تخطئه ی جنبش ملی شدن ن

شرايط تاريخی و اجتماعی پژوهشگر . گويا به مرحله ی اجرا نرسيد
حتما در کار علمی او اثر ميگذارد و تنها برخورد انتقادی به 

 .نتيجه ی کار اوست که ارزش عينی آثارش را روشن ميسازد
روسی و جلال خالقی مطلق از 23برتلس. فرانسوی و ای 22ژرژ مول

تواند دوين کردند ولی وابستگی ملی آا نمیشاهنامه ی فردوسی ت
برگ برنده ای در دست هيچ يک از اين سه پژوهشگر باشد اگر چه 
اين امر که فارسی يعنی زبانی که شاهنامه به آن نوشته شده زبان 

 .مادری محقق اخير است طبيعتاً مزيتی برای پژوهش اوست
 

 ـ  برداشت برنارد لوئيس از تصادف تمدا 3
 90ی و آغاز دهه 80ز تغيير نظام شوروی در نيمه ی دهه ی پس ا

نظريه پردازان سياست خارجی آمريکا بر آن شدند تا به جای 
مبارزه ی دو ابر قدرت که جهان جنگ سرد را شکل ميداد به تجزيه و 

نخستين . تحليل شرايط جديد بنشينند و طرح سياستی نو را بريزند
نوشته ی " پايان تاريخ"تاب اثری که در اين باب شاخص شد ک

بود که فرو ريختن نظام شوروی را به منزله ی  24فرانسيس فوکوياما
پيروزی ليبراليسم و نظام دموکراتيک غربی اعلام ميکرد و حاکی از 
يک خوشبينی دلپذير نسبت به رشد مردم سالاری در سراسر جهان بود، 

حذف شوروی،  ولی اين احساس بسيار زودگذر بود و نتيجه ی مستقيم
شعله ور شدن جنگ های ملی، قومی و دينی در مستعمرات سابق شوروی 
در اروپای شرقی و مرکزی، آسيای مرکزی از يک سو و جايگزينی 
آرمان های دينی و قومی به جای آرمان های کمونيستی در کشورهای 

طولی نکشيد که نظريه پرداز ديگری به . معروف به جهان سوم بود
تصادف "مقاله و سپس کتابی به نام  25هانتينگتوننام ساموئل 

ترجمه شده " برخورد تمدا"اين کتاب به فارسی با نام (نوشت " تمدا
که بر خلاف خوشبينی بشريت گرايانه ی فوکوياما تصوير ) است

بدبينانه ای از جهان پس از جنگ سرد به دست ميداد که در آن محور 
به تمدای گوناگون يعنی واحدهای مناقشات جهانی از دولت های ملی 

او به طور مشخص از هشت يا . فرهنگی، نژادی و دينی دگرگون ميشد
غرب، مسيحيت ارتدکس، آمريکای لاتين، چين، : بردنه تمدن نام می

به اعتقاد . هند، اسلام، بوديسم، ژاپن و شايد آفريقا
هانتينگتون، غرب که شامل آمريکا، اروپای غربی، کانادا، 

تراليا و نيوزلند ميشود بر اساس دمکراسی ليبرال و مسيحيت اس
غرب به جای اين که درصدد . کاتوليک و پروتستان شکل گرفته است



تعميم ارزش های خود بر تمدن های ديگر برآيد، برعکس بايد خود را 
به کار گرفتن اصطلاح . برای کشمکشی تمام عيار بين تمدا آماده سازد

از سوی هانتينگتون تصادفی " کشمکش"يا " دالج"به جای " تصادف"
نيست، زيرا در نظر او تمدن ها چون ماشين هايی هستند که بدون 
هيچ رابطه ی متقابلی در شاهراه جهانی روانند و تنها ممکن است 

به عبارت ديگر هر تمدن، . در شرايط معينی با يکديگر تصادف کنند
بايد کاری به کار تمدن ارزش های فرهنگی ويژه ی خود را دارد و ن

جوهر . های ديگر داشته باشد، مگر اين که تصادفی بين آا رخ دهد
ی نظری هانتينگتون نسبی گرايی فرهنگی است که بخصوص در دو دهه
گذشته تحت تاثير نظريات پسانوگرايانه فوکو و پسااستعمارگرايانه

نظريه  بنابراين. ی سعيد در مجامع دانشگاهی رشد زيادی کرده بود
حقوق بشر فقط يک پديده ی غربی ست و نبايد آن را به فرهنگ های 
ديگر تحميل کرد و از حکومت های جبار انتظار داشت که ارتش 
کودکان، حجاب اجباری، چندهمسری، سنگسار يا ديه و قصاص را ملغی 

همان طور که ساموئل هانتينگتون خود در مقدمه ی کتابش . کنند
ی يک اسلام اصطلاح تصادف تمدن ها را از مقاله تصريح ميکند او اين

استاد دانشگاه پرينستون  26شناس انگليسی به نام برنارد لوئيس
در " ريشه های خشم مسلمانان"برگرفته که در مقاله ای به نام 

از . ناميده است" تصادف تمدا"بخشی از مقاله ی خود را  1990سال 
تدريج به عرصه ی رسانه  نيمه ی دوم دهه ی نود، نام لوئيس به

های جمعی کشيده شد و بويژه با روی کار آمدن جرج بوش و حاکم شدن 
نظريه پردازان نومحافظه کار پس از يازدهم سپتامبر بر دولت 
آمريکا او همراه با يک استاد لبنانی شيعه زاده به نام فؤاد 

و به صورت مشاور مهم دولت بوش و چينی در امور خاورميانه  27عجمی
 .جنگ عراق درآمد

 

 ـ تفکيک حق قيصر از حق خدا4
آنچه نظر هانتينگتون را به سوی لوئيس جلب کرده اين است که 
نويسنده ی اخير باور دارد که دو تمدن مسيحی و اسلامی در برخورد 

ی ميان دولت و دين دارای دو نگاه ماهيتاً متفاوت به رابطه
داند، حال ا در روی زمين میی خداسلام دولت خود را نماينده: هستند

ی نفوذ دولت جدا میاين که مسيحيت قلمروی کليسا را از دايره
 . سازد

. او اين انديشه را در مقالات بسياری گفت و بازگفت کرده است
اشتباه از کجاست؟ تأثير غرب و پاسخ "برای نمونه در کتاب 

ما : گويدزير چاپ بوده، می 2001سپتامبر  11که مقارن 28"خاورميانه
دولت دنيوی سکولار را به مسيحيت مديون هستيم، اگر در دولت روم، 
دولت، خدا بود در دولت های خداسالار چون اسرائيل باستان يا 

می  29"اسلام و غرب"همچنين در کتاب . ايران معاصر، خدا، دولت است
. برخلاف مسيحيت، در روم چندخداپرست، قيصر خدا بود: نويسد

آموختند که بين آنچه که حق قيصر است و آنچه که حق مسيحيان می 
برای مسلمانان نخستين، خدا قيصر بود و . خداست تفاوت بگذارند

. خليفه ی حاکم يا سلطان تقريباً جانشين او در زمين شمرده ميشد
برای مسلمانان . اين برداشت از يک تمثيل قضايی ساده فراتر ميرفت

 ."رتش خدا و البته دشمن، دشمن خدادولت، دولت خدا بود و ارتش ، ا
برنارد لوئيس علت اين تفاوت ديدگاه مسيحيت و اسلام در برخورد 
به رابطه ی ميان دولت و دين را در تاريخ پيدايش آا جستجو 

محمد يک پيغمبر فاتح بود و پيش از اين که دربگذرد دولتی . ميکند
از او را بنياد گذاشت که خود به عنوان رسول خدا، و پس 



بر . جانشينانش به عنوان خليفه ی خدا در رأس آن قرار داشتند
خلاف او، مسيح پيغمبری شهيد بود که پيروانش تا سه قرن پس از مرگ 
او چون اقليتی مظلوم از سوی دولت روم سرکوب ميشدند و طبيعی 

برنارد . بود که ميان امر کليسا و امر دولت تفاوت بگذارند
اين گفته ی مسيح را تکرار ميکند که در  لوئيس به عنوان شاهد

آنچه را که حق قيصر است به قيصر :" ميگويد 22:21انجيل متی 
 ."بپردازيد و آنچه را که حق خداست به خدا بدهيد

اشکال اول لوئيس در استناد به اين نقل قول در آن است که آن را 
وزی ی امری متن روايت جدا ميکند، به طوری که خوانندهاز زمينه

چنين می پندارد که مسيح درباره ی تفکيک دولت و دين سخن می 
حال اين که اگر به آغاز اين روايت بازگرديم و ماجرا . گفته است

: 15. "را از چند آيه بالاتر بخوانيم برداشت ديگری پيدا می کنيم
آنگاه فريسيان رفتند و نقشه ريختند که او را در سخن به دام 

واداران خود را همراه با مامورين هرود به نزد آا ه 16. اندازند
ما ميدانيم که تو مردی ! استاد: مسيح فرستادند که بگويند

راستگو هستی، و راه خدا را آنطور که حقيقتاً هست به ما می 
آموزی و تو را از حرف مردم واهمه ای نيست، چرا که تو به مقام 

عقيده ی تو اين پس به ما بگو که آيا به  17. افراد نظر نداری
 18مشروع است يا نه که ماليات سرانه را به قيصر بپردازيم؟ 

- چرا می! ای دورويان: مسيح که از نيت بد آا آگاه بود گفت
سکه ای که با آن ماليات سرانه را  19خواهيد مرا آزمايش کنيد؟ 

پس آا سکه ی رومی را در دستش . پردازيد به من نشان دهيدمی
آا  21اين نقش و نشان کيست؟ : او از آا پرسيد 20. گذاشتند

پس آنچه را که : در اين لحظه او به آا گفت. قيصر: پاسخ دادند
به قيصر تعلق دارد به او و آنچه را که به خدا تعلق دارد  به 

هنگامی که آا از او چنين پاسخ شنيدند شگفت  22. خدا بپردازيد
عيسی  20:15ـ22انجيل متی ." دزده شده و از پيش او پراکنده شدن

خود را مسيح موعود يهوديان می دانست و در نتيجه بايد در درجه 
فريسيان فرقه ای . ی نخست آا را به حقيقت پيامش متقاعد ميکرد

خشکه مذهب و بنيادگرا بودند که دعوت مسيح را نمی پذيرفتند و 
با گروهی در اين روايت، آا همراه . درصدد خنثی کردن آن بودند

از وابستگان به فرماندار ولايات يهودی يعنی هرود که نماينده ی 
در آن منطقه بود به نزد مسيح ميروند   (.37A.D-14) 30قيصر روم تيبريوس

و با طرح اين پرسش که آيا بايد ماليات را به سران امت يهودی 
بپردازند يا به نماينده ی قيصر روم، مسيح را در برابر يک دو 

اگر مسيح اعلام ميکرد که بايد ماليات را . شوم قرار ميدهند راهی
فقط به امت يهودی بدهيد خشم ماموران رومی را برمی انگيخت و در 
نظر هرود چون يک فرد شورشی شناخته می شد و اگر برعکس ماليات 
را از جامعه ی دينی دريغ می داشت چون خائنی به امت به حساب می 

د فريسيان را تشخيص داده بود، آا را به مسيح که اين ترفن. آمد
مورد خطاب قرار داده و با طرح تفکيک حق قيصر و " منافق"عنوان 
که در مورد اخير ميتواند به ماليات دينی يا صرفا کار (حق خدا

 .نقشه ی فريسيان را برهم می ريزد) نيک در راه خدا تعبير شود
ليات بين دولت و امت، شود تفکيک ماهمان طور که به روشنی ديده می

در آن زمان کوچک ترين پيوندی با تفکيک دين از دولت نداشته است 
در عصر جديد ) سکولاريسم(ی جهانگرايی و ربط دادن آن به انديشه

در انديشه ی جدايی دين . يک تحريف آلوده به نابهنگامی تاريخی ست
در جامعه از دولت، اولاд دولت سياسی خصلتی غيردينی دارد و ثانياً 

ی مدنی آزادی  دينی محترم شمرده شده و هيچ دينی بر اديان ديگر 



در زمان مسيح، حکومت هرود خصلتی غيردينی . برتری نمی يابد
از يک سو، مردم را به پيروی از دين چندخداپرستانه ی : نداشت

روم تشويق ميکرد و از سوی ديگر نسبت به اديان ديگر از جمله 
اين يهوديان . هودی رفتاری سرکوبگرانه داشتفرقه های گوناگون ي

نبودند که مسيح را به صليب کشيدند، بلکه اين کارگزاران قيصر 
 . روم در يهوديه بودند که او را از ميان بردند

از جانب يک نظريه پرداز  22:21اگر گفته ی مسيح در انجيل متی 
د بر مسيحی ی طرفدار تفکيک دين از دولت مورد استناد قرار بگير

او حرجی نيست، زيرا اين شيوه ای ست که معمولاд آرمان پردازان 
گوناگون دينی و غيردينی به کار می بندند و می کوشند تا برای 
اثبات براهين خود از کتاب های مقدس آسمانی يا زمينی شان شواهدی 
بياورند؛ اما اگر اين شيوه ی جزم گرايانه را يک تاريخ شناس به 

دعی رعايت روش عينی و علمی ست بايد در صداقت کار بندد که م
نمونه ی دسته ی نخست را ميتوان در نامه ی . روشنفکرانه اش شک کرد

فيلسوف تجربه گرا و ) 1632-1704( 31جان لاک" پيرامون بردباری"
 . مبارز آزادی دينی در انگليس قرن هفدهم ديد

 قسمت دوم و بخش پايانی هفته آينده 
 

  32لاک پيرامون بردباری ــ نامه ی جان5
به لاتين  1685لاک اين نامه را در زمان تبعيد خود در هلند به سال 

تا چهار سال بعد  33نوشت و مترجم آن به زبان انگليسی ويليام پوپل
و آمدن  1689" انقلاب باشکوه"تنها با . موفق به چاپ آن نشد

ال سلطنت ويليام سوم مشهور به اورانژ از هلند به انگليس و انتق
از خاندان استيوارت به خاندان هانوور بود که زمينه برای حکومت 
پارلمانی و بردباری دينی در انگلستان تا اندازه ای مهيا شد و 
آرام آرام کشمکش های دينی در اين کشور که از زمان هنری هشتم 

آغاز شده واتيکان انگليس از  اعلام استقلال کليسایو ) 1547مرگ(
گذار را  دوره یاين   پايان ١٨٣٢ یتاريخ اصلاحات. کرد فروکش ،بود

 دين حکومت و سلطنت از يک سو ونتيجه ی آن ميان  نشان داد که در
 . شد کشيده قانونی یديگر مرز سویو دولت از 

 سویخود به ساله ی  سيصد گذاراول  طی نيمه ی در  انگلستان
به ليک ها نخست کاتو: گذشت فراوانی ها نشيباز فراز و  یآزاد

 یمرسلطنت  تعقيب قرار گرفتند؛ سپس با پاپ تحت باخاطر بيعت 
با  یول ،در آتش دچار شدند سوختن ها به زندان، شکنجه وپروتستان 

اسارت گزمه های ديگر به آغاز سلطنت اليزابت کاتوليک ها بار 
 منجر ١۶۴٨در سال  34انقلاب کرامول. کليسای ملی انگليس درآمدند

 آغاز سلطه یو  کشور سلطنت در انحلال موقتاول و ز قتل چارلبه 
ی نسبت به گروه هاپروتستان ها " منزه طلب"ی عوام گروه ها

 بازگشتو  ١6۵٨ در قتل کرامولبا . گرديد یملاشرافی کليسای 
از سر گرفته شد گروه های منزه طلب  و کاتوليک هاسلطنت فشار بر 

که جان لاک به  است دورهن در اي. بالا را گرفتند آنجليکن ها دست و
چهره ی مورد احترام حزب آزاديخواه ) ١۶٨٣مرگ( 35خدمت لرد شافتسبری

مذهب از شدن  و جدا پذيری دينینرمش  خواستارآا  .درآمد 36ويگ
دست پيشتازان حزب محافظه به  کهپارلمان چون  یول ،سياست بودند

قيام  ها به "ويگ" ،آا پرداخت سرکوبميشد به  اداره 37کار توری
قصد به جان  همرزمان لاک به دليل سوءاز  یيک. آوردند یرومسلحانه 

زمان  نآ خود به هلند که در لاکو اعدام شد و  گرفتارچارلز دوم 
 .  وردنيا یرو یمخف زندگیبه  ات ميشد فرار کرد شمردهليبرال  یکشور



 خوددوست ارمنی ـ هلندی به  لاکرا  صفحه ای یس نامه ی اين 
سادگی پايه ی نظری ن به آ در ومی نويسد  38ليپ ون ليمبورگفي

خود  عآن چه اين نامه را در نو. ميريزد دولت کليسا را ازتفکيک 
کوران  ن خود درنويسنده ی آاين است که اولا  ميسازدممتاز 

خيال  محصولن نه آدر طرح ارائه شده شرکت داشته و  یسياسمبارزات 
محصول صحنه ی عمل که بر عکس اج نشين نويسنده ی برج ع يکپردازی 

  .است یسياس
خلاف بيشتر که بر فيلسوف تجربه گرای مسيحيت  يکجان لاک : ثانياً

خرد  زاويه یهمه چيز از  به باور ندارد و تثليثخود به همکيشان 
 مابه ن ملايان کليسای انجليکن از  ینامه يک اينجواب در . مينگرد

لاک در پاسخ او نامه ی ديگری . يسدنامه ای می نو 39پروست. جی 
اين تبادل پيرامون بردباری دينی به رشته ی تحرير درمی آورد و 

 مرگ  از يابد که پس یادامه م نامه ی چهارم لاکتا  آابين نامه 
 .پ ميشوداچ ١٧٠۴او در سال 

بر اين باور است که پيرامون بردباری اول خود  نامه یدر  جان لاک
هر فرد بايد . ين خصيصه ی يک کليسای حقيقی ستتساهل دينی مهمتر

 یکس بهزور به نميتوان را  ايمانباشد و  یخود مسيح لد در
 یبايد پرهيز کرد ول فساد و زنامانند  منکرات دينیاز . باوراند

 ، مردم را نهمسيح. مجازات دانستنميتوان قابل  را عقيدهاختلاف در 
را نه  بردباری دينی .وردآ یبه صلح گرد م دعوتشمشير که با  با

 یمدن مرز جامعه یکه  ضروريست. ميکند تجويزنيز که خرد  انجيلفقط 
 تفکيک اگر اين) 25صفحه . (جدا کرد یمذهب جامعه یاز  کاملا را

روح   رستگارینظارت بر مشاجره بين مدعيان ه اصورت نگيرد هيچگ
. گرفتنخواهد  پايان40"کشور"در  یمدن پاسداران زندگی  انسان و

ی خود يعن منفعت مدنی  برایکه  ميشوداطلاق  یبه مردم" کشور"
 گردبلاخره مالکيت  و تن و روان آسايش،  زيستنبودن و  آزاد  زنده

 .هم آمده اند
ن را آکه  یکند و کسانمنافع حفاظت بايد از اين   41یمدن" کلانتر"

گاری رست به یکار یمدنکلانتر . برساندمجازات  به گيرند ینديده م
 یهيچ فرد. او مربوط است یخدا هر کس به آمرزش روح روح ندارد و 

ی ديگر مقامميل خود اين قدرت را به فرد يا  بهی حق ندارد که حت
 اراده یبه  یحتنيز نمی تواند به همين صورت يک ملت .  واگذارد
در اين امر . نمايدمقامی تفويض به فرد يا  را رستگاری روحشخويش 

 .است کارسازافراد  متقاعد کردننها که تزور  نه
خود به ايمان به زور  نداشته باشد، ايماندل  رضایفرد به  اگر

 همچنينعقيده اجبار در . روح در ميايدبرای رستگاری  یمانع صورت
مانند هر فرد کلانتر می تواند  البته .ميشود موجب دورويی و تقيه

 ايمان در زور یبЙرϿد، ولدر مسائل دينی از استدلال سود  ديگر
 .شواهد عقلی ست آن چه مفيد است مدارک و .نيست کارساز
سالاری خدا"وجود  به و پردازد یم شريعت موسیبه  جان لاکآنگاه 

تفاوتی  هيچ برای يهوديان. اشاره ميکندميان قوم يهود در " مطلق
قانونگذار نداشت و خدا  وجود "کشور"و  کنيسهو ملت،  ميان امت

ميان  دری سخن یبر عکس، در انجيل از خداسالار. شد یممطلق شمرده 
)  44صفحه . (را نداشته استجديدی  "کشور"مسيح قصد ايجاد نيست و 

قانون تنها در . کليسا مسيح بانیبود و  کشورقيصر فرمانروای 
با . کرد اعدامخاطر عقيده شان را به  مشرکينکه ميتوان موسی ست 

 پيادهخود  مياندر  تنها  رااين قوانين اسرائيل یاين وجود بن
 به زوررا به  یآا کس. نداشتند یکارغيريهوديان ميکردند و به 

غيريهودی فرد هنگامی که  و تنهاقبول دين خود وادار نمی کردند 



می  خود مشمول قوانيناو را  می پيوست، آا به ميل خود به
ت ب یو خدا آمدی شاه آا به حساب م ،اسرائيل یخدا. ساختند
را  می خواستند بت پرستانآا  اگر شاه آا؛ بنا بر اين پرستان

 بيگانهبرای اعمال نفوذ شاهی راه را  بپذيرند خوددرون سرزمين 
آا نه انگيزه ی خداسالاری مطلق پس . خود باز ميکردند خاکدر 
 . بود یکه سياس یفلسف

ر قديم رد دولت خداسالا در برهان جان لاک همانطور که ديده ميشود 
ی تاريخ جنبه یاستوار باشد  استدلال عقلیبر  ن کهيهود پيش از آ

و انجيل  ميشود شکسته" قديمعهد " سنت " جديد عهد"در . دارد
و بنا بر مسيح وامی گذارد به  را"کليسا"و  قيصررا به " کشور"

. بگذارندتفاوت  یو مدن یمذهبميان جامعه ی  بايد مسيحياناين 
 یم سنتی شيعيان ياد عقيده ی به  ی اختياررا بمسخنان مسيح  اين

زمان مؤمنين نبايد در زمان غيبت امام ن در طبق آکه بر  اندازد
 توان به سه یاز اين اعتقاد م. باشند" دارالاسلام"پای ايجاد 

به  یطلبنشانه ی تسليم  ن راآاين که  یيک: رسيدنتيجه ی متفاوت 
 دوم داشت؛ حذردر سياست بر را از دخالت مؤمنين و شمردوقت  سلطان

 یکرد ول تشويقسياست  در مؤمنين را به دخالت یخمين ماننداين که 
جامعه ی دينی درهم آميخت را با  یمدن، جامعه خود طرح سياسیدر 

 .به وجود آورد" فقيهولايت "ی زير يوغ "امت" و
زمان ظهور امام  را تا پيش از" دارالاسلام"انديشه ايجاد  سوم،

 پيگيرانه یمدنمحدوده ی جامعه ی  در سياست در یول ،شتاکنار گذ
چون مسيحيان خردگرايی ماند  که  یم یاخير، به راه شق .درگير شد
ن را ثمره ی آو اکنون  برگزيدند پيش در بيش از سيصد سال جان لاک

 .ميميبينجامعه ی انگلستان در 
  

 تفکيک دين از دولت  ـ 6
مردم انگليس است که مبارزات با  ه های جان لاکانديش اساس بر  

نکبت برده به  آلودهاما (انديشمندمرد انقلابی آمريکا،  انقلابدر 
 برآمريکا  جمهور رئيسسومين )١٨٢۶-١٧۴٣( 42توماس جفرسون چون) داری
به انجمن  خطابی او در نامه ا. می ورزددين از دولت تأکيد  يیجدا

با اشاره به  ١٨٠٢ هژانوي اول به تاريخ 43غسل تعميدگران دنبری
 ،انديشه ،آزادی وجدانآمريکا که  متمم قانون اساسی اول ی ماده 

برای شهروندان تضمين کرده برای نخستين بار اصطلاح سخن و انجمن را 
هم  شما با: "را مطرح ميکند" دولت و دين ميان تفکيکديوار "

قرار  خدايشو  فردميان که تنها  امری ستهستم که دين عقيده 
ی عبادت به هيچ کس جوابگو نيست مگر خدا و رد، که فرد در ايماندا

فرد هست و  یکرده ها برنظر حکومت فقط  قانونگذار ی قوهکه  خود،
ی قانونی حاکميتی ن ماده دليل برای آ همين و به ،باورهايشنه 

اعلام کرده  آمريکا مردم لبه ک نظرداشتکه  با  قدسی قائل هستم
ا بدر رابطه  قانونیو نبايد ان ميتواند ی قانون گذارش قوهکه 
و بدين  نمايدع را من ی فرائض دينیزادانه آ انجاميا  کندوضع دين 
 . "  بر پا کرده است دولت کليسا وديوار تفکيک ميان طريق 

دين و دولت  يیجدا یانديشه  ميشود روشنی ديدهور که به طپس همان 
سيحيت و انجيل متی، دوران منه از برنارد لوئيس  تحريف خلافبر 

 بيشتر رهبرانی. است گرفته ن شکلآاز  انتقادن و در عليرغم آبلکه 
-١٧٣٢(44واشينگتنجرج جمهور  رئيساولين زمان  که در آمريکا از

-١٨٠٩( 45آبراهام لينکلن جمهوری شانزدهمين رئيس  دورهتا )١٧٩٩
 يهوهنه به  یيعن بودند 46مقام رسيدند دئيستبه اين )   ١٨۶۵

 باور"ی طبيعتخدا" يا "خداطبيعت "بلکه فقط به " ثلاثه ی قدسی"اي



 و از پسنديدهن را فلسفه ی اخلاقی آ تنهامسيحيت داشتند و از 
 طرزاين ی  نمونه بهترين .بودند بيمناک یانسان خردبر سيطره آن 
 ١٧٨٢در سال ی جفرسون "يادداشت هايی پيرامون ويرجينيا"برخورد، 
، هنگام ظهور مسيحيتاز : "می خوانيمن آجمله در  از است که

شکنجه  موردشده، سوزانده  گناه یب کودکزن و  و ميليون ها مرد
 ما یبا اين وجود حت .شده اند یو زندان محکوم، قرار گرفته
 ". رويم پيش یيکپارچگ سویيک وجب به  نتوانستيم

 امر امت  تفکيکجای توان يافت که به ی م یزياد یبندها انجيلدر 
وقت  دولتچون و چرا از  یبطاعت به ا مسيحياندولت،  امرز ا

 کهمسيحيان از  روميانرسول در  پولسنمونه  برای .شده اند تشويق
. ١: "که خواهدی مروم چندخداپرست می زيستند  سلطه ی در زير

مقام زيرا آا به اين  ،باشد بالامطيع مقامات بگذار هر کس 
 را در دست مقاماتو آا که ر لطف پروردگا مگر به نرسيده اند

برابر که در  کسبنابرين هر. ٢شده اند  تعييناو  سویاز  دارند
خدا  سویاز  شدگانانتصاب  باواقع کند در مقامات مقاومت 
 خودحکم مجازات خود  مقامات درافتندکه با  یکساندرافتاده است و 

لس پورا سخنان  اين ٢-١٣:١ روميان." بريده اندخود  به دسترا 
ن آگفته است که بنا بر حکمت تورات  با الهام از کتاب یمسيحرسول 

. اند شدهگماشته خدا به اين سمت  جانباز کلانتران  و پادشاهان
به . ١٣: "ميگويد انجيلدوم بخش  ،يکم کتاب پترين نهمچ)   ٣-١:۶(

باشد به  پادشاه کنيد، چه تبعيت یآدم اداز هر خاطر عيسی مسيح 
 چه. ١۵برتر  نيرویعنوان 

برای مجازات  باشند او فرستاده شده جانبکه از  فرماندارانی
پس از اين مسيحيت ."  ميکنند نيکو کار آا که تشويقو  بدکاران
صورت دين  به) ٣٣٧-٢٨٠(م ورزمان کنستانتين اول امپراتور  که در

آرمانی برای سرکوب ساير اديان يا فرقه م درآمد خود چون ور  رسمی
از  پس تنها استبداد روحانيتبه کار رفت و  یمسيحرانديش های دگ
 قروندر  یدنيواستقرار دولت  ها واصلاح دينی پروتستان  دوره ی

 در عقايد تفتيش دوره یخود از برنارد لوئيس . يافت جديد  تخفيف
قاعده می شمارد،  بر استثنايین را فقط آ یول ،اسپانيا آگاه است

کليسای ن، از آ گوناگون یها شاخه در مسيحيتحال اين که تاريخ 
پروتستانيسم  م وودر ر کليسای کاتوليکگرفته تا شرق  درارتدوکس 

 مثلهنشان ميدهد که کشورهای اسکانديناوی در انگليس، آلمان و 
به . نبوده است تنها محدود به اسلام مخالفان دينیفجيع قتل کردن و 

نويسنده ی منزه خواه  47سرنوشت جان استابز عنوان نمونه ميتوان به
اول احتمال ازدواج اليزابت خبر  ١۵٧٨در سال . اشاره کرد یانگليس

کرده  بيمناکرا  یانگليسپروتستان های  ،آنژو دوک کاتوليکبا 
 که در اين باب انتشار داد اين ازدواج یجزوه ا دراستابز . بود
از فرانسه يا کاتوليک  خواند که یا"گشودهن اده خليج"چون  را
از  اليزابت. فرا خواهد گرفتسيل آسا  انگليس را ن کشورآ ريقط

دست راست دو  ١۵٧٩او در سال  به دستورخشم آمد و  به اين اعتراض
جدا  ساطورعام با  ملاء اين کتاب را در ناشرتن نويسنده و 

" یادب آکسفورد حکاياتکتاب " ويراستار که 48ويليام کمدن .کردند
گويد یم کردهنقل  او یرا از نوشته  تسرگذشاين  49جيمز ساترلند

چپ کلاه از سر با دست  راستقطع دست پس از جان استابز  که 
 50"!دارا حفظ کن خداوند ملکه: "فرياد زدسوی جمعيت برداشت و به 

    
يافت که  آياتی توانی مقرآن نيز  یيعن مقدس مسلماناندر کتاب 

 اثباترد يا  یبرا یچون دليل گوناگونپردازان آرمان  دستدر 



 توانی م ،آيات موافقاز . رودکار ه دين از دولت ب تفکيکضرورت 
ی ن مآکه در  شورا ياد کردمعروف به  ۴٢ سوره یدر  ٣٨ آيه ی به

ی می خود دست به تصميم گير اموردر  لازممشورت پس از :...گويد
 "عمران ال" به معروف ٣ سوره یاز  ١۵٩ آيه یيا در ... " زنند

مرحله که به  یاما هنگام ،کنيدمشورت و با آا  : "...ميخوانيم
 خود را به عمل در آوريد و به یبرنامه تصميم گيری رسيديد  ی

بود که در " شورا" از مفهوم قرآنیهمين ... " اعتماد کنيد خدا
توجيه خواهان چون يک  یآزاد سویاز  ايرانانقلاب مشروطيت  زمان

البته در . رفت کاره از سلطنت بتفکيک حکومت آرمانی برای ضرورت 
پيروان مکتب های مختلف تماميت گرا  بعد همين مفهوم به یسال ها
شورا  را به عنوان ”soviet“ توده ای یدولت سازمانتا  داد اجازه

ميان مسلمانان آسيای مرکزی و ايران قابل پذيرش نمايند يا پس از 
سرکوب در  یادينی سازمان های توده  برای توجيه  ١٣۵٧انقلاب 

 . آيد ايران به کار
برای  طول تاريخ توان يافت که دریم یت زياداهمچنين آي قرآندر 

استفاده  مورددين و سياست لزوم درآميختگی و  توجيه حکومت دينی
 از ۵٩یيه آن آ ی برجسته ینمونه . گرفته قرار

ن را پايه آاش " یاسلام حکومت"در کتاب  یاست که خمين نساء سوره ی
پروردگار از ! مؤمنين یا: "دهدیم قرار "ولايت فقيه" قرآنی ی

عهده  شماميان کنيد و از آا که در  اطاعتاز رسول  و کنيد اطاعت
 ." کنيد اطاعتهستند  دار امور

مت وجا که در حک هر ميان مسلمانان نيز مانند مسيحيان بويژه در
ی حت. يشودم ديده امتدولت و  بين مالياتتفکيک  ینيستند انديشه 

وجود حکومت ولايت فقيه پيروان مراجع مختلف در ايران با  امروزه
مراجع تقليد شاه به  مانند زمانرا تقريبا شيعه خمس و ذکات شان 

امام و بازاريانی که سهم  .فقيه ولیبه دولت  نهخود ميدهند و 
حال عين در  ردازند،پ یممراجع مورد تقليدشان خود را به  سادات

دولت  به نيزکسب و کار خود را  درآمدبر  ماليات کهموظفند 
ترين امت کوچکدولت و  ميان ماليات تفکيکبنابر اين . بدهند یسياس

 ندارد و اين حکم در آزادی دينیاز دولت و  دين با تفکيک پيوندی
 .  ميکند صدق سانيک ديروز به مسيحيانامروز و مورد مسلمانان 

دين  علت تفکيککه او  است اينر د برنارد لوئيس یانديشه  نقص مهم
در  ی مسيحبه يک جمله  استنادرا با  و آمريکا اروپااز دولت در 

 انديشهپيدايش ميداند حال اين که ذات مسيحيت از  یشانانجيل متی 
معينی برمی گردد  یاجتماع و یاقتصادشرايط به بردباری دينی  ی

 و آمريکا فرانسه ،انگليس ،هلند مردم نی آکه تنها بر زمينه 
 اجرای تفکيکو  طرحنوزدهم برای تا  قرون پانزدهمدر  توانستند

 .پا خيزنددين از دولت به 
اکتشافات و  یفناختراعات  ، اگرشدندنمیپيدا  نيوتنو  گاليله اگر

نظام  اگر کرد،سرمايه رشد نمی، اگر گرفتنمی صورت جديد جغرافيايی
اگر  ،گرفت یپا نمح دينی جنبش اصلا، اگر داشتبرنمیترک  فئوداليسم

 آنگاه... و  شدنمی عدخالت در سياست من از سلطنت سرنگون يا
به تفکيک  توانستندی می غرب اروپای نشين یمسيح یکشورها چگونه

 ؟برسنددين از دولت 
" بردباری"جان لاک پيرامون نامه  نوشتنسال پيش از  ١۶٠٠مسيحيان

- یو خدا را جدا م يات قيصرمالکه انجيل متی را در  مسيح ین جمله آ
و  وجدان یآزادبرای به جنبش  یبودند ول شنيدهو  خوانده کند

پس چه شد که تنها در  ،بودندنياورده  یتفکيک دين از سياست رو
 در پيدا کرد؟ علت اين که مسيح برد توده ای جمله اين لاکزمان 



 نبرای آاست  ضعيف تفکيک دين از سياست یانديشه  ميان مسلمانان
 جهتدر  قرآن نمی توان آياتی در و استبداديستنيست که اسلام ذاتا 

 بلکه بر عکس به اين دليل ،پيدا کرد یدنيودولت  و گرايیجهان 
ه برای تأمين مبارزکوران که مردم اين کشورها هنوز از  است

شور و  نگذشتهو دين  آزادی وجدان نآ رأسو در  یفرد آزادی های
تماميت  ی های فاضلهمدينه  جهت ايجاددر  بيهودهرا  خودانقلابی 

به  استنادچه با  کشورها اين مردم. دهندیدر داده و مه به گرا
 دارند واقعتوانند و در ین مبدون آچه  قرآن يه درآيک يا چند 

تا  قرون پانزده در انگليس مردمکه  پيوندندجنبشی میهمان  به
 .  کردند ن گذارآاز  یميلاد نوزده

ی برخورد به رابطه  را در مسيحيتنه تنها اسلام و ئيس برنارد لو
جهان را  تاريخبلکه  ،دهدیيکديگر قرار مبرابر دين و دولت در 

صورت جدال دائمی  پيش تا کنون به لسا ١۴٠٠محمد از  ظهور پس از
هنگام به باور او تا . بيندیم یغربمسيحيت و  شرقی اسلامميان 

قرن شانزده  در تاتارها، پانزده قرندر  اسپانيادر شکست مورها 
قرن هفده، در  ويندر ی عثمانی ترک ها ويژهو ب روسيهدر 

مسيحيت ن آپس از  یول ،پيش را داشتند دست جنگ در اين مسلمانان
اسلام را به  جهان خودسياسی و  یاقتصاد ،یفن يمن قدرت برتر به

 .تسليم واداشتو  عقب نشينی
است  یو اسلام یمسيحميان دو تمدن  جنگ یجهان همچنان صحنه  امروزه

برای غلبه ی اسلام را  آرزوی جهانفقط  سپتامبری يازدهم  فاجعهو 
 . دهدیم نشان دنيای مسيحيتمجدد بر 
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 نشينمسلمان  مردم کشورهای سعيد هر دو ادواردو برنارد لوئيس 
 یجداي ،یزيرا اول ،کنندیم سرددلی به مردم سالار یرا از دست ياب

و بر عکس اسلام و جهان ذاتی مسيحيت دانسته  دين از سياست را
را در  مسلمانمردم خوانده و در نتيجه  ة الجمعرا مانع يیگرا

 و تجدد تخطئه یبا  ،یدهد؛ و دومیم قراری پذيراعبورن برابر دوراهی
ه و  به کردتضعيف  بشر را حقوقاعتماد به های پايه  یروشنگر

دهد یاين فرصت را م نشينمسلمان کشورهای  بازگشت گرا در نيروهای
سمت بنيادگرايی مردم را به  ،یاز روشنگر م انتقادنا به که

در اين است که  دوهر لوئيس  سعيد و  بينیاشکال جهان  .بکشانند
 ورا نمی بينند " شرايط انسانی"عموميت  ،یفلسفلحاظ آا اولا از 

قلمروهای محدود  در زيستنرا به  انسان ،یتاريخاظ لحاز ثانياً 
قول نويسنده ی  اگر چه به. کنندیم محکوم دينیيا  یفرهنگ

 اين امکان پذير):"٨٠-١٩٠۵( 51ژان پل سارتر  وجودگرای فرانسوی
ن را طبيعت آ که يافت یعموم جوهردر هر فرد يک بتوان که  نيست

. " سخن نگفتت شرايط بشری عمومي از توانمعهذا نمیخواند،  یانسان
زيرعنوان  ١٩۴۶که در سال  متن سخنرانی سارترمن از  را اين جمله

 یفارس ترجمه ی( .نقل کردم" وجودگرايی خود يک انسانگرايی است"
 صورترحيمی  یزنده ياد مصطفتوسط  ١٣۴۴سال  در اين متن را که

در من  پايدارتأثيری خواندم و  آغاز نوجوانیبود در  گرفته
 .)شتاگذ

 نيست که یاين تصادف: "خود ميگويدی سخنان در دنباله  سارتر
سخن  یانسانشرايط  از جای طبيعت بشریامروز به  متفکران
از پيش  محدوديت هاین آکم و بيش شرايط  آا از برداشت. ميگويند

. کندیم تعريف یانسان را در گيتموقعيت بنيادی که  است موجود
پيش روم  ی که او در جامعه بسا چه. است يرمتغفرد  یتاريخ موقعيت



بارون فئودال ، بردهآمده باشد به عنوان يک  دنيا ، بهمسيحيتاز 
کار  ،در جهاننمی کند ضرورت بودن ن چه که تغيير آ، اما يا پرولتر

 ،عينیهستند نه  ذهنیها نه  محدوديتاين . است نآ کردن و مردن در
 عينی یو برخذهنی  آا بجواناز  یگفت که برخ بتوانشايد  يا

. می دهيم م و تشخيصيبينیجا م هر ، زيرا ما آا را درعينی. اند
 نکندی شوند و اگر انسان آا را زندگیم یزندگ ، زيرا آاذهنی

اش  یخود و هست ،زادانهآ نا که بشر بايدعهيچ هستند، به اين م
- یشر مب خواست هایاگر چه . کندتعيين  با آا یرا در رابطه 

اين  از توان گفت که هيچ يکیم حداقلاما  ند،باشمتنوع  توانند
شنا باشد، زيرا هر اآن تک ما کاملانمی توانند برای تک خواست ها 

 را از اين انسانشود که بتواند یم طرح بدين دليل انسانی خواست
ها را  محدوديت اين کرده يا بازترفراتر برده، آا را محدوديت ها 

بنا بر اين، هر . دهدتطبيق  را با آا انسانرده، يا انکار ک
ارزش اما باز هم از يک  ،آيد یبه نظر فرد چندهر انسانیخواست 

 یيا هند یچين ن يک فردآگيرم از یهر خواست .است برخوردار یعموم
درک  اروپايیيک  سوی از باشد باز هم ميتوانند سياهپوستيا 
 ." شود

کارل  بالانقل قول  در" امروز کرانمتف"از  منظور سارترشک  یب
تزهايی درباره "نوشتن با  ١٨۴۵است که در سال)  ٨٣-١٨١٨( 52مارکس

فاصله گرفت و به جای " جوهر انسان" از مفهوم انتزاعی "فوئرباخ
دين  فوئرباخ جوهر: "شتارا گذ"چکيده ی روابط اجتماعی"آن اصطلاح 

 یمجردسان مفهوم جوهر اناما  ،دهدیمجوهر انسان تقليل  را به
واقعيت باشد، بلکه در  شده شتهاگذ وديعهنيست که در هر فرد به 

گزينش مفهوم  بابه نظر من، سارتر ." چکيده ی روابط اجتماعی ست
مارکس، بر اهميت " روابط اجتماعی"به جای " شرايط انسانی"
تکيه کرده و راه را بر جبرگرايی تاريخی مارکسيسم " مسئوليت فرد"

درک الگوسازانه ی آن از صورت بندی های اجتماعی می سنتی و 
 .بندد

که درنمی يابند  ساده را حقيقتاين  برنارد لوئيسسعيد و ادوارد 
که باشد هنوز هم يک انسان است نژاد انسان به هر دين، فرهنگ و 

 دارند که نسبت به يکديگر یبا وجود همه تفاوت هايجوامع بشری و 
 . وردارندبرخ یتاريخ عموميتاز يک 
   

آينه در  هدايت نيما و"مقاله ی همانطور که سالها پيش در         
بشر با حقوق  تضمينو  یفردآزادی های  ، احترام بهگفتم" مدرنيسم

برخاسته،  جديد قروندر  مردم اروپااز دل مبارزات  که وجود اين
 نشانبا گفتن اين که  نمی توان و داشته بشريت تعلق یبه همه  یول
ميرزا . کرد ن محرومآرا از  بقيه ی بشريتدارد پيشانی  بر یبغر

راست  یايران یزاده نگار ارمنی روزنامه )  ١٩٠٨-١٨٣٣(خان ملکم
نوشت  "قانون" یسال پيش در روزنامه  صد که نزديک به یگفت وقتیم

را در اروپائيان  یفن کارخانجاتنه تنها بايد  ايرانيان که ما
اول  درجه یاست که در  لازم بلکه ،کشور خود تاسيس کنيم

 الگوی راادهای مردم سالارانه  یآا يعن" کارخانجات انسانی"
 . خود قرار دهيم جديد یسازمان ها

با اين . یباشد يا تاريخاخلاقی است  ممکنبشر  حقوقما از  برداشت
 حقوقاين  53امانوئل کانت وجان لاک ليبرال مانند فلاسفه ی وجود چه 

به دنيا  کهنوزادی هر  سرشتاز  یشان را نآخوانده و " یعطبي" را
محصول شرايط ويژه را  آا ها مارکسيست، و چه چون بدانيمآيد  یم
واقعيت تأثير ، در اين ی سرمايه داری بدانيمو اجتماع یتوليد ی



 ضروریداشته و ی بشريت تعلق به همه  یفرد های یکه آزادنمی گذارد 
فرد در برای حفظ حقوق کشورها ی همه  قوانين اساسی است که در

تا مدرسه، مسجد و دولت  گرفته اجتماع از خانواده فشاربرابر 
 . بشود لازمی ها یپيش بين

، انديشه، آزادی وجدانچون  یفرد آزادی هایبه  یالبته دست ياب
بلکه   نمی شود،قوانين تمام تصويب  انجمن، مطبوعات، و اطلاعات با

زمينه  اين آمريکا در ی ی ايالات متحدهتجربه . گرددیم تازه آغاز
ماده از  نخستين یفردرسميت شناختن آزادی های به . توجه است قابل
سوی از  ١٧٨٩بود که در سال " لايحه ی حقوق" یا ده ماده متمم

ده ها سال  یول، شنهاد شديپ کنگرهبه )  1751-1836( 54جيمز مديسون
توانستند رايان و توانخواهان ، همجنس گ، زنانسياهانطول کشيد تا 

 برخوردار یفرد آزادی هایاز اين  الحقوقکامل شهروندان  به عنوان
 روندیتنها  آزادی هااين  تعميق ديگر، پيشرفت در سویاز . شوند

 با ن وجود دارد کهآ خطرميشود و هميشه  ديده نيست که در جامعه
 یمحدود و حت اآزادی ه اين ،یمردم سالارگرفتن نيروهای مخالف قدرت 
از  یيک ۵٠ یدر دهه   مک کارتيسم ی تجربه .برونداز ميان  به کلی

. گرفت صورتکمونيسم مبارزه با  یکه به بهانه پسرفت هاست  اين
قرار دارد که به بهانه  یمشابهنشينی  عقب برابرامروزه آمريکا در 

 .  گيردیصورت م یاسلام تروريسمبا  مبارزهی 
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فقر "کتاب ی اتريشی تبار ، نويسنده )٩۴-١٩٠٢( 55کارل پوپربا  من

 جبرگرايیبه  برخوردشکه در  موافقم جا نآفقط تا "  تاريخی
از تاريخ  ت گرايانهغاي و های الگوسازانهبرداشت  نقدبه  ،یتاريخ

عمومی  یجنبه ها نفیاو به انتقاد  که یهنگام یول می نشيند،
 يیگرا ینسب وی فلسف يیگرا تقليلبا  نمی توانم ،رسدیم خ بشریتاري

 طرزاين  یگويا ترين نمونه . نباشم ن مخالفآاز  یشان فرهنگی
يافت که  اش شده نقلبسيار  عبارتتوان در اين یرا مپوپر  برخورد

 یب تعدادآن چه هست  ندارد، وجود بشريتيک تاريخ از : "گويدیم
 نه. ی جوانب گوناگون زندگی انسانی همه از ستااز تاريخ ه شماری

ريشه ی فلسفی اين نسبی ." که تنها تاريخ ها وجود دارند ،تاريخ
يافت که  روش ـ شناسی پوپر در را بايد ی افراطیتاريخگرايی 
کلاغ های مورد مشاهده سياه "و نبايد از نمی توان  نآبنابر 
لاغ ها سياه کی پس همه " کهرسيد  یکل استنتاجبه اين  "هستند
می نشان داده که هر بامداد خورشيد  تجربه يا از اين که" هستند
. دميد نبايد به اين نتيجه رسيد که فردا خورشيد خواهددمد 

اين که  فی المثل ،شتاگذ را بايد کنار یتاريخ یها یالبته الگوساز
 پس از گذشت ،آغاز کردهنظام اشتراکی بدوی  ازجوامع بشری  یهمه 
نظام اشتراکی  به سرمايه داری عاقبتو  زمينداری، داریبرده  از

عمومی  یها ميتوان جنبه چگونه تکامل خواهند يافت؛ اماپيشرفته 
قرن در برنارد لوئيس را نديد و مانند  گوناگونتاريخ جوامع 

از  صليبی یها جنگ آرمان پردازيک  شورهنوز با  يکمو  بيست
که  یانقشه خن  گفت؟  س یمسيحجهان جهان اسلام با  مناقشه ی

 يکمحدود  زاويه یکند از یجهان امروز ترسيم م ازبرنارد لوئيس 
برداشت دينی خواهد یم که کشيده شده قرون وسطاتاريخ  متخصص
خاورميانه تعميم و  اروپامردم کل تاريخ  ن عصر را بهآ رهبران

با جنگ مسلم و نصارا سياه از ـ  سفيد ترسيمالبته اين . دهد
، صفوی شاه یحت. نيز تطبيق نمی کندگذشته  تاريخ یها تواقعي

 جهان به" ايمان"و " کفر" یم که از دريچه ورسلطان عثمانی و پاپ 



کند که با یايجاب م یزمينمی نگريستند نيز می دانستند که منافع 
ديگر و گاهی عليه يک دولت " کافر"عليه دولت " کافر"يک دولت 

می توان گفت که در سراسر سده های مومن متحد شوند به طوری که 
ميانی، جنگ ميان دولت های مسيحی بيشتر بود تا ميان مسلمانان با 

 . مسيحيان
در آخرين برنارد لوئيس سياه است که ـ  سفيد ديدگاه همين اساس بر 

به تاريخ که " حق داشت؟اسامه  آيا"تحت عنوان خود نوشته ی
که  کندیپ کرده، مطرح ماچ وال استريت یروزنامه  در ٢٠٠٧آوريل ١۶

است و اگر آمريکا خود زبان زور فقط  مسلمانان می فهمندآن چه 
تر  یخود جر یرا در مبارزه اسلام گرايان  را ضعيف نشان دهد

 دری موفق روس ها به نظر او آمريکا بايد از تجربه . کرد خواهد
 گذشته درس گرفته ونيمه ی قرن  در سرکوب مسلمانان آسيای مرکزی

 . نشان دهد قدرتو عراق از خود خاورميانه  در
مسيحيت  اسلام و ميانجدال را نه برنارد لوئيس اما اگر   
 ینظام اشغالبا  استقلال از يک سو و استبدادبا  یآزاد ميانبلکه 
 یو مردم سالار یآزاد خواستکه  دريابد شايد ديگر ببيند سویاز 
از بيرون با  را نآ ننمی تواگرفته و  سرچشمههر جامعه درون  از

 . کرد زور تحميل
 !و صلح یآزاد! سن برناردنه ! سن ادواردنه   
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